
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «اذن» یاسشنتیماه 
  کاویارحسین 

  (ویسنده مسئولن)یفرخان جوانمرد میابراه

 حمید میری

 چکیده

از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت  «اذن»
 وردم در اندانحقوق و فقها تحقیقات و هاپژوهش نظر وجود دارد. بیشتر آن اختلاف

 رارق تحلیل مورد آن حقوقي ماهیت به ندرت و گرددبرمي اذن احكام و آثار به اذن،
 توصیفي در پي پاسخ به این سؤال است ،این مقاله با روش تحلیلي .است گرفته

ست او تحقق آن نیازمند انشاء ( بوده ایقاع)طرفهکه آیا اذن یک عمل حقوقي یک
ای هدهد در قانون مدني، مقررغیرانشایي است؟ نتایج تحقیق نشان ميیا یک واقعه 

ن ادانحقوقکه ماهیت این نهاد حقوقي را مشخص کند، وجود ندارد. برخي فقها و 
صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار  ،بر این باورند که اذن

آید. به و ایقاع به شمار ميگیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقي نمي
ولي اراده آذن فاقد  ،شودنظر نگارندگان، عمل حقوقي از اراده انشایي حاصل مي

بلكه  ،شود نیز در نتیجه اراده آذن نیستچهره انشایي است. اثری که بر اذن بار مي
 کند، پس  باید اذن را واقعه حقوقي دانست.شارع آن را جعل مي

 .يحقوق واقعه ،يحقوق عمل اذن، تیماه ازه،اج اذن،: هاواژهکلید 
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 مقدمه

یكي از موضوعات حقوق مدني که کمتر بدان توجه شده، بحث اذن و ماهیت آن 
دهد اشخاص بسیار با اذن سر و کار دارند و اذن است. تأملي در روابط حقوقي نشان مي

ای دارد. نقش اذن در حقوق کنندهگیری روابط حقوقي اشخاص نقش تعییندر شكل
ه اني پوشیددانحقوقتعهدات، عقود معین اذني، ضمانات قهری و حقوق خانواده بر هیچ 

 نیست. 
 ای از مصادیق اذن در حقوق خصوصي به قرار ذیل است: پاره

 ق.م.(؛ 742ماده )دهداذني که مالک برای تنفیذ عقد فضولي ميـ 
 ق.م.(؛ 3441ماده )دهداذني که ولي برای نكاح دخترش ميـ 
 3441ماده )دهداذني که زن به شوهر برای نكاح با دختر برادر یا دختر خواهرش ميـ 

 ق.م.(؛
 (؛ق.م 3404ماده )دهداذني که دولت برای نكاح زن ایراني با اتباع خارجي ميـ 
 50و  58مواد )دهداذني که وليّ یا قیّم به محجور برای انجام اعمال تجاری ميـ 

  (ون امور حسبيقان

 (ق.م 345م. )دهداذني که مالک برای انتفاع از ملک خود به دیگران ميـ 
قانون مدني تنها به برخي احكام و آثار  ،این نهاد حقوقي، در عمل با توجه به اهمیت

 «رضایت»و  «اجازه»آن را از سایر نهادهای حقوقي مشابه همچون  امتیازکرده و  آن اکتفا
برخي ابهامات در مورد آن وجود دارد، حتي قانون مدني در همچنان تبیین نكرده است و 

 3مواردی اذن و اجازه را به جای هم به کار برده است.
 آثار جریان که دلیل این به توانمحل بحث در این امر آن است که آیا اذن را مي

 نكه تحقق اذن نیازمند انشاءکرد یا ای معرفي حقوقي عمل و حقوقي را درپي دارد، انشاء
 ،نیست و صرفاً یک واقعه اخباری است؟ این بحث از آن جهت مهم است که اگر اذن

ر است، اما اگ دهندهاراده انشایي اذن تابع آن حقوقي عمل حقوقي باشد نحوۀ وقوع و آثار
 هب قانون حكم به و نیست دهندهاذن خواست تابع آن حقوقي واقعه حقوقي باشد آثار

 آید. مي وجود
 هک ماهیتي از است عبارت حقوقي عمل در تعریف عمل حقوقي گفته شده است که

 گردد،ایجاد مي اعتبار عالم در حقوقي آثار ایجاد به منظور و انسان اراده انشایي تنها به
 خارج عالم در انسان اراده بدون یا اراده با که است مادی رخدادی «حقوقي واقعه» ولي

 آورد.مي خود با باشد خواسته را آن آثار انسان كهاین بدونرا  حقوقي آثار و یابدمي تحقق

                                                           
 ق.م. 8500و  8509. ر.ک: مواد 8
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 پیرامون ماهیت حقوقي يلازم به ذکر است در کتب فقهي و حقوقي بحث مستقل
ی لاان به صورت پراکنده و بعضاً بسیار اجمالي در لابهدانحقوقاذن وجود ندارد. فقها و 

جدای از این موارد، مقالاتي نیز در این زمینه به نگارش  3اند.مباحث، متعرّض اذن شده
 آثار ذیل نام برد: از توانيمدرآمده است که به عنوان مثال 

 دیس هنوشت «اتیروا و اتیآ بر هیتك با هیامام فقه در آن آثار و اذن يشناس مفهوم» ـ
 ؛يحیمل يمصطف
 يقاضکوشک یادیص ابوذر نوشته «تصرف در اذن اتیخصوص و تیماه يبررس» ـ 

 همكاران؛ و
 ؛يثربی محمد يدعلیس نوشته «فیتعار و اتیکل اذن قاعده» ـ
 .یانتظار رضایعل نوشته «ينراق احمد ملا علامه دگاهید از اذن قاعده» ـ

 زیتما نهیمز در یيهاینوآور یحاو ان،ینیشیپ قاتیتحق از استفاده ضمن حاضر قیتحق
 قصد اء،انش قصد يبازشناس ،يحقوق واقعه از يحقوق عمل صیتشخ مشابه، میمفاه از اذن

 ارندگاننگ که است... و يحقوق واقعه با اذن يحقوق تیوضع انطباق اخبار، قصد و نتیجه
 دلائل کی هر یبرا و کرده يسامانده مختلف نیعناو در کیتفك با را مقاله ياصل مبحث

 .اندنموده اقامه را يمستندات و
ه بحقوقي از ماهیت اذن  توصیف و تحلیليبا در این راستا پژوهش حاضر قصد دارد 

 این سؤالات پاسخ دهد:
 ماهیت حقوقي اذن چیست؟ ـ
 اعمال حقوقي؟ وآیا اذن جزء وقایع حقوقي است یا جز ـ
 حقوقي اذن چیست؟ نحوۀ وقوع و آثار ـ

 «اذن». مفهوم 1

اعلام، اجازه، اباحه، رخصت و دستور به کار ای عربي و در لغت به معنای واژه «اذن»
 (331: 1تا، ج؛ زبیدی، بي31: 1ق، ج3448ابن منظور، ).رفته است

رفته است،  کاربه  یشتردر سه معنا ب اذن از بررسي کتب لغویین چنین برمي آید که
 امر و فرمان. یو سوم به معنااباحه و رخصت  یدوم به معنا ،اعلام و اخبار یاول به معنا

 ان برای اذن تعاریف متعددی بیان شده است. ایندانحقوقدر اصطلاح فقها و 
ا ر اذن و رخصت رضایت اعلام جنبه برخى و نمودن مانع رفع اباحه و ها، برخيتعریف

 اند.داده قرار توجه مورد
حقیقت اذن، ترخیص و رفع مانع یا »کند: مرحوم کمپاني اذن را چنین تعریف مي
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 (22: 7ق، ج3435اصفهاني، )3.«ستیت ااظهار رضا
 اعلام و اباحه مانع، رفع معاني در اذن شود،مي دیده مزبور متن در که گونههمان

 .است بوده بیشتر فقها مورد نظر اذن از معاني این. است رفته کار به رضایت
ا نائب ی اذن عبارت است از رخصت مالک»کند: فقیهي دیگر اذن را چنین تعریف مي

در تصرّف و اثبات ید. اگر این رخصت قبل از تصرف صادر شود اذن نامیده  ،مالک
ن ه آزیرا اگر بعد از تصرّف صادر شود ب 7(840: 7ق، ج3432حسیني مراغي، )«شودمي

 شود بلكه اجازه است. اذن گفته نمي
 فحتماً باید قبل از تصر طور که در تعریف صاحب عناوین تصریح شده، اذن همان

 شود.و گرنه با مفهوم اجازه خلط ميصادر شود 
 اند: در بین مؤلفان حقوقي برخي در تعریف اذن نوشته

اعلام رضای مالک یا نماینده قانوني او یا رضای کسي که قانون برای رضای او 
اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقي، اعم از اینكه عمل حقوقي 

ی، جعفری لنگرود).صرّفات انتفاعي و یا استعمالياز عقود و ایقاعات باشد یا از ت
3157 :71)  

 اعلامي و کشفي اذن وصف به فقهى، تعاریف از اىپاره همانند نیز تعریف این در
 در تعریفي دیگر آمده است: .است شده توجه

انشای رضایت مقنن یا مالک یا نماینده قانوني او یا کسي که قانون برای رضایت 
شده است به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیرمعین برای او اثری قائم 

  (70: 3154زاده، فصیحي).دادن یک عمل حقوقي یا تصرّف خارجيانجام

اذن عام و اذن ، اعم از اذن قانوني و اذن اشخاص)تعریف اخیر با اینكه اقسام اذن
ما تعریفي گیرد، ااذن در عمل حقوقي و اذن در غیر عمل حقوقي( را در بر ميو  خاص

 ىجعفر)دهدجامع و مانع نیست و مفهوم اذن را از مفاهیم مشابه همچون اجازه تمییز نمي
لذا مناسب است برای رسیدن به یک تعریف جامع و مانع از اذن،  (752 :3105 لنگرودى،

 فاهیم مشابه آن را نیز بشناسیم.م

 . اذن و مفاهیم مشابه2

از جهاتي شبیه با مفهوم « عقود اذني»و « اباحه»، «اجازه»، «رضا»مفاهیمي همچون 
 شود.اما جهات افتراقي نیز با اذن دارند که در ذیل بررسي مي ،اذن هستند

                                                           
 . الاذن حقیقته الترخیص و ارخاء العنان أو اظهار الرضا به.8

والاذن عباره عن رخصه المالک و من بحکمه فی التصرف و اثبات الید و هو قد یکون قبل التصرف . 8

 و هو المسمی بالاذن.



 

 
 

9 

ی 
اس

شن
ت 

هی
ما

«
ذن

ا
 /»

ن  
ارا

مک
 ه

ی و
خان

فر
د 

مر
وان

 ج
یم

راه
اب

 

 

 اذن و رضا. 1. 2

 مدهآ نیز اختیارکردن معنای به و است سخط ضد و ،خشنودی معنای به لغت در رضا
ب راغ).دارد دلالت است، مواجه آن با آنچه به آدمي میل موافقت به لغت این اصل .است

 (387: 4، ج3158؛ مصطفوی، 312ق: 3444اصفهاني، 
ان مراحل رواني متعامل از ابتدا تا تشكیل معامله را چهار مرحله به دانحقوقبرخي از 
 (775: 3، ج3121؛ محقق داماد و همكاران، 314: 3، ج3155شهیدی، ).دانندشرح زیر مي

 
در عمل حقوقي، عبارت است از میل به انجام عمل و در  «رضا»به نظر ایشان، 

که قصد انشاء در مرحله چهارم در صورتي ،شودمرحله تصمیم پس از سنجش، حاصل مي
شود که این میل، زمینه شود. در مرحله رضا شخص، مایل به انجام معامله ميمحقق مي

 (321: 3، ج3155ی، شهید).سازدرا برای حرکت اراده در جهت تشكیل عقد فراهم مي
داند به نحوی که عقد بدون رضا، عقدی قانون مدني، رضا را صرفاً شرط نفوذ عقد مي

  (3424و  741، 741، 311، مواد 314ماده  3بند )غیرنافذ است
شود به عزم و تصمیم به انجام عمل به هر ترتیب، رضا میلي است که منتج مي

ود یا شحقوقي قبلاً انجام شده یا اکنون انجام مي، اعم از اینكه آن عمل شودمي حقوقي
رضا هم به زمان گذشته، هم به زمان حال و هم به زمان » .در آتي انجام خواهد شد

 (118: 3157جعفری لنگرودی، ).«گیردآینده تعلق مي
 دهد منظور از اذنگفته از اذن نشان ميحال، رابطه اذن و رضا چیست؟ تعاریف پیش

اگر چنین  (22: 7ق، ج3435ک: اصفهاني، .ر).است« ضایت و رخصتاعلام ر»همان 
و اگر پس از  «اذن»رخصتي پیش از تصرّف فرد در مال یا عمل حقوقي انجام شود 

 شود. نامیده مي «اجازه»تصرّف فرد در مال یا عمل حقوقي صادر شود 
 رود.ر ميفرق اذن و رضا در این است که اذن از مقوله رضا و از مصادیق آن به شما

مطلق است. افزون بر این، کاشف خارجي و خاص  ولذا رابطه منطقي بین آن دو، عام 
 شود. بیروني رضا، اذن است و بدون اذن، رضا محقق نمي

 اذن و رضایت تفاوت به آن در که دارد حاشیه بر مكاسب عبارتي در کمپاني مرحوم
رضای باطني موجب امضای عقد نیست بلكه باید با اذن یا اجازه ابراز » :فرمایدمي اشاره
محقق خویي نیز اذن و اجازه را مبرز خارجي رضا  3(25: 7ق، ج3435اصفهاني، )«.گردد

                                                           
 الرضا الباطنی لیس امضاء للعقد بل لابد من اظهاره بالاذن و الاجازه. 8

رضایتسنجشتصور
اجرای 
تصمیم



 

 
 

01 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هم

رد
ها

چ
 /

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

13
99

 

 

 3(011: 7تا، جخویي، بي)داندمي

 اذن و اجازه. 2. 2

ین ترد. مهمبا توضیحاتي که در بالا آمد، تفاوت بین اجازه و اذن اندکي روشن ش
اجازه و »شود: به وضوح بیان مي تفاوت بین اجازه و اذن در این جمله امام خمیني

خمیني،  امام) 7.«اذن در تمام احكام مشترک و یكسان هستند مگر در تقدّم و تأخّر
انصاری، ).است« زمان صدور رخصت»در واقع، تفاوت اذن و اجازه در  (344: 7ق، ج3434
شود و اجازه، اذن بر ابراز رضا قبل از انجام عمل حقوقي اطلاق مي (114: 3ق، ج3438

  1شده، است.ابراز رضا به عمل حقوقيِ انجام
ها بر عمل حقوقي خلاصه نتیجه منطقي تفاوت اذن و اجازه که در تقدّم و تأخّر آن

کننده دارد، در هر موردی که عقد کننده و تنفیذشود، اینكه اجازه نقش تكمیلمي
ع که اذن تنها رفغیرنافذ(، واقع شده باشد، نفوذ آن، نیاز به اجازه دارد، درحالي)وقوفيم

 داشت توجه باید البته کند.کند و چیزی را به لحاظ حقوقي ایجاد یا نافذ نميمانع مي
جعفری لنگرودی، )اذن و اجازه به جای یكدیگر به کار برده شده است مسامحتاً گاهي
 شد. بیان که است همان آن صحیح و دقیق معنای ( اما352: 3، ج3110

 اذن و اباحه. 3. 2

د دارد. ها وجواما افتراقاتي نیز بین آن ،با مفهوم اباحه نیز تشابهاتي دارداگر چه اذن 
که اباحه از جمله احكام تكلیفي است، در حاليمانند رخصت اذن از جمله احكام وضعي 

استفاده شود مانند اینكه مالک به دیگری اذن دهد است. بله، ممكن است اباحه از اذن 
که در ملكش تصرّف کند، عكس این قضیه هم ممكن است صادق باشد، یعني ممكن 

: 3ق، ج3438انصاری، )است از اباحه، اذن استفاده شود، مانند استفاده اذن از اباحه شرعیه
114)  

 قدع در مثلاً اذن. نیست اباحه مستلزم اذني هر اما باشد،مي اذن مستلزم اباحه، هر

                                                           
ی من برز خارج. انّ الرضا معتبر فی حلیه المال و هذا لاینافی اعتبار شیء آخر فیها کاظهار الرضا بم8

 الاذن أو الاجازه.

اهیت ای که در مورد مبا توجه به این کلام، هر نتیجه«. . الاجازه و الاذن یشترکان الا فی التقدمّ و التأخّر8

 اذن، اختیار شد، قابل تسرّی به ماهیت اجازه نیز است.

ک: .استعمال کرده است)ر را اشتباهاً« اجازه»و « اذن»دانان، امام دو اصطلاح . به نظر یکی از حقوق9

خواهد. برعکس عبارت امام دارای رسد چنین مدعایی دلیل می( اما به نظر می08: 8915زاده، فصیحی

بر اذن. موارد استعمال « التقدّم»گردد و بر اجازه بر می« التأخّر»یعنی  ،آرایۀ لفّ و نشر مشوش است

 ق.م. ملاحظه کرد.  8500و  8509 توان در مادهاشتباه اذن و اجازه به جای هم را می
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 :نتیجه در. نیست اباحه مستلزم وکالت،

 شوند؛مي جمع عاریه عقد در دو هر که چنان نیستند، الجمع ۀمانع اباحه، و اذن .3

 هن باشد اذن نه مواردی، در است ممكن یعني نیستند، الخلو ۀمانع اباحه، و اذن .7

  (18: 7، ج3154جعفری لنگرودی، )مضاربه مانند اباحه

 اذن و عقود اذنی. 4. 2

 الکم که است ایجاد ماهیت حقوقي در عالم اعتبار اذني، عقود همه خصیصه مشترک
 یتماه آن. کندمي قبول را آن انشاء قصد با دیگری و آورده به وجود دیگری برای آن را

 عقود از هدست این مفاد مبنا این طبق به دیگری که اعطای سلطه اعتباری از است عبارت
کند. این در حالي است که اذن چیزی را به لحاظ نمي پیدا تحقق قبول، بدون تحقق

 حهابا به را حرمت صرفاً حق، بلكه نه کرده ایجاد تعهد نه کند، اذنحقوقي ایجاد نمي
 که يزمان تا ماندمي باقي ذونأم کند را رد اذن که صورتي در ذونأم کند. پسمي تبدیل

 آیدميبه شمار ن اما در وکالت چنانچه وکیل ایجاب را رد کند، دیگر وکیل ،باشد باقي اذن
 کالتو موضوع ایجاب، اگر وکیل پس از رد براین اساس،. شودنمي مترتب وکالت آثار و
 دهد، نافذ نیست. به نیابت از موکل انجام را

 دیفر کهچنان ،شودمي پدیدار رد در وکالت و بین اذن تفاوت فقها از از نظر برخي
 در از بعد سپس ،نپذیرد را وکالت این او و اش را بدهدفروش خانه وکالت دیگری به

 ذنا دیگری به فردی که اما ،بود نخواهد صحیح او عمل رساند فروش به را خانه وکالت،
 و نبوده معتبر رد این ،نماید رد را اذن این ذونأم شخص و بفروشد را اشخانه که دهد

 صحیح او رساند عمل فروش را به خانه ذونأم اذن، رد از بعد اگر است. لذافاقد آثار 
  (0: 4تا، جالغطاء، بيکاشف).بود خواهد

 ارد،د آن با هایيهمانندی هرچند نیست، تصرف در اذن وکالت حقیقت از این منظر،
 یاعطا این. است دیگری به سلطه اعطای وکالت ماهیتي اعتباری موسوم به جوهر اما

 ازیر ،گرددنمي محقق نشده، واقع قبول مورد سوی دیگری، از که هنگامي تا سلطه
 اثری وکالت رد باشد، اذن وکالت جوهر اگر کهحاليدر ،ندارد امكان قهری سلطه اعطای

 (18: 1ج ق،3100کاشف الغطاء ).ندارد
 از هک است عقدی وکالت عقد در همین راستا برخي دیگر از فقها بر این باورند که

 اذن نفس وکالت اینكه نه است وکیل به شده واگذار امور انجام جواز آن، عقلایي احكام
. ناستمعبي و لغو وکالت عقد در کار، انجام یا تصرف در اذن اساساً بلكه ،باشد انجام در

 زیرا ،نیست تصرف در اذن وکالت معنای و سازدمي واقع را وکالت تنها موکل بنابراین
 ،جهت این از. ندارد پي در نیز را وکالت آثار و ندارد قبول به نیازی و است ایقاع اذن
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 لذا ،دداننمي معتبر قبول از پس را آن تحقق عقلای عالم که است اعتباری امری وکالت
 اذن در هکدرحالي شود،نمي مترتب آثار فعلش بر و گرددنمي وکیل کند رد را وکالت اگر
 امما).است تصرف به مجاز است، باقي اذن وقتي تا کند رد را مالک اذن ماذون اگر

 (131 ق:3435 ،خمیني

 . ماهیت حقوقی اذن3

رو هستیم که آیا اذن، به اراده انشایي هدرباره ماهیت حقوقي اذن با این پرسش روب
اشد بجانبه یعني ایقاع ميدهنده متكي است و در نتیجه، اذن یک عمل حقوقي یکاذن

نیازمند انشاء نیست و صرفاً یک واقعه اخباری است؟ این بحث از آن جهت یا تحقق اذن 
 اراده انشایي تابع آن حقوقي مهم است که اگر اذن عمل حقوقي باشد نحوه وقوع و آثار

 ستنی دهندهاذن خواست تابع آن حقوقي اما اگر واقعه حقوقي باشد آثار ،است دهندهاذن
 حقوقي عمل ر تعریف عمل حقوقي گفته شده کهد آید.مي وجود به قانون حكم به و

 در يحقوق آثار ایجاد به منظور و انسان اراده انشایي تنها به که ماهیتي از است عبارت
 بدون یا اراده با که است مادی حقوقي رخدادی واقعه ولي گردد،ایجاد مي اعتبار عالم
 را آن آثار انسان کهاین بدون حقوقي آثار و یابدمي تحقق خارج عالم در انسان اراده

 (48: 3، ج3155شهیدی، ).آوردمي خود با باشد خواسته
 در حقوق ایران در مورد ماهیت اذن، دو دیدگاه وجود دارد. در ذیل به بررسي و تحلیل 

 ها خواهیم پرداخت.آن

 بودن اذننظریه واقعه حقوقی . 1. 3

 آید. طرفداران این دیدگاه معتقدندبه نظر برخي مؤلفان، اذن واقعه حقوقي به شمار مي
ک یاین، قائم به قصد انشاء نیست، نه از ایقاعات است و نه از عقود. با وجود اذن، چون 

عمل ارادی مثل اقرار و شهادت است که منشأ آثار حقوقي مختصّ به خود 
ق، 3434؛ شهیدثاني، 171: 1ق، ج3474انصاری،  ؛22: 7ق، ج3435اصفهاني، )باشدمي
 (74: 3157؛ جعفری لنگرودی، 771: 1ج

به نظر این گروه، اذن قائم به قصد انشاء نیست و اذن چیزی را به لحاظ حقوقي ایجاد 
 است، ردهک تبدیل اباحه به را حرمت صرفاً بلكه حق، نه کرده ایجاد تعهد نه کند. اذننمي
 هب رضایت اعلام اذن زیرا ،است حقوقي واقعه یک بلكه نیست، تامنشئ جزء امر این

 انشائیات از که دهدمي نشان است اعلام که اذن ماهیت. استحقوقي  یا مادی عمل
 (0: 4تا، جالغطاء، بيرک: کاشف)نیست

 برد و در واقع رفع مانعبرخي معتقدند اذن یا اجازه مالک، مانع نفوذ عقد را از بین مي
توان با این بیان مي (22: 7ق، ج3435؛ اصفهاني، 771: 1ق، ج3434شهیدثاني، )کندمي
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ید آها نتیجه گرفت که در نظر آنان با اذن و اجازه مالک، ماهیتي به وجود نمياز گفته آن
و اجازه برخلاف قصد که اثر خلّاقیت دارد، موجد چیزی نیست، بلكه به واسطه آن تنها 

 شود.مانع برداشته مي
انصاری، امضاء و اذن به یک عقد را چیزی جز طیب نفس ندانسته و آن را  شیخ

  (171: 1ق، ج3474انصاری، ).داندجدید نمي یانشا
 گوید: مرحوم کمپاني در حاشیه خود بر مكاسب چنین مي

با فرض عدم لزوم انشاء، مطلق اذن کافي است هر چند کاشف و مظهری نداشته 
زیرا اعتبار کاشف یا به خاطر این است که در تأثیر عقد دخالت دارد یا به این  ،باشد

گردد که اگر به خاطر دخالت در تأثیر خاطر است که سبب انتساب عقد به مجیز مي

و سایر ادله اعتبار رضای مالک منافات « عن تراض ۀتجار»عقد باشد با ظاهر آیه 

ا است و نه دخالت رضای همراه با کاشف و زیرا مفاد ادله مزبور، دخالت رض ،دارد
لزوم کاشف برای ترتیب اثر عقد از باب احراز شرط است. به این معنا که اگر رضا 

توان برای آن در اجتماع اثری بار گردد و نمياظهار نشود کسي از آن آگاه نمي
الت دخ کرد، نه از باب احراز مقوّم شرط، به این معنا که کاشف و مظهر در تأثیر عقد

داشته باشد. اما اگر لزوم کاشف برای انتساب عقد به مجیز باشد از این جهت قابل 
انتقاد است که انتساب به نحو مباشرت و تسبیب با اظهار رضا به نحو اذن و اجازه 

شود. بنابراین، صرف رضا در تحقق اجازه و امضا کافي است و وجود محقق نمي
  (354: 7ق، ج3435ني، اصفها).دالّ و کاشف ضرورت ندارد

ما ا»در جای دیگر ایشان به صراحت اذن را از عقد و ایقاع جدا نموده و بیان داشته: 
 (322: 3ق، ج3435اصفهاني، ).«در غیر عقود و ایقاعات مانند اذن در تصرف...

برای مثال، در بحث حقّ ارتفاق،  .است« اباحه محض»طبق این دیدگاه، اذن صرفاً 
بدون واگذاری حقّ ارتفاق به دیگری، به او اذن دهد که از ملک او استفاده تواند مالک مي

ارتفاق معین نماید. در این صورت، از طرف مالک، تعهدی نشده و حقي از وی سلب 
بلكه مالک اباحه نموده و به دیگری آزادی داده است که از ملكش استفاده  ،نگردیده است

تواند از اذن خود رجوع کند و منتفع را از استفاده ن ميرو مالک هر زماارتفاقي نماید. ازاین
در تمام »دارد: ق.م. مقرر مي 345که ماده چنان (344: 3، ج3151امامي، ).منع کند
 تواند هرکه انتفاع کسي از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک ميمواردی

پس از آنجا «. موجود باشدوقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر اینكه مانع قانوني 
 ای دارد به این معنا که تنها به پیدایش اباحهکه اذن از دید حقوقي سرشت و پیامد ویژه

تواند از اذن انجامد، آذن وابسته به موجود بودن موضوع اذن، در هر هنگام ميتصرّف مي
 ناًقانو که شدبا کاری انجام متضمن اذن از مالک رجوع هرگاه این، وجود خود بازگردد. با

 که دهد اذن فردی اگر به عنوان مثال،. ندارد وجود او برای رجوع حق است، ممنوع
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 ندک رجوع خود اذن از تواندنمي دیگر دفن از پس بسپارند، خاک به او زمین در را جسدی
 تاس قبر نبش مستلزم عمل این زیرا ،سازد خارج زمین از را جسد که بخواهد ذونأم از و

 جرم و ممنوع (3128تعزیرات مصوب )اسلامي مجازات قانون 014 ماده موجب به که
 .است شده شناخته

اذن چیزی جز اعلام رضا و میل نیست و اعلام »مرحوم شهیدی معتقد است که 
شود از اخباریّات است نه از طور که از مفهوم اعلام دانسته ميرضا همان

  (43: 7، ج3158شهیدی، ).«انشائیات
 افزاید: در تأیید استدلال خود ميایشان 

 فبط اذن و مأذون، مانند اباحه تصراینكه اذن، منشأ برخي از آثار حقوقي در روا
زیرا روشن  ،شود که آن را انشاء تلقي کنیممأذون در مال آذن است، سبب نمي

ز شود، بلكه منشأ برخي ااست که آثار حقوقي، منحصراً از اعمال حقوقي ناشي نمي
 (47: 7همان، ج).مذکور، ممكن است وقایع حقوقي باشد، مانند اتلاف و تسبیبآثار 

به نظر ایشان، حقیقت انشاء عبارت است از خلق ماهیت حقوقي در عالم اعتبار. به این  
جهت برای تحقق انشاء، فرض یک منشأ یعني ماهیتي اعتباری که محصول انشاء باشد، 

ماهیت یک منشأ را که محصول اذن باشد،  توانکه هرگز نميضروری است. درحالي
زیرا جواز و اباحه از احكام  ،توان منشأ اذن معرفي کردتصور کرد. جواز یا اباحه را نمي

 کننده آن، اراده قانونگذار استحقوقي وابسته به موضوعات است و روشن است که ایجاد
حقوق باشد،  تواند مخلوق اراده انشایي شخص در عالمنه اراده شخص. آنچه مي

های اعتباری است که مورد انتساب احكام حقوقي است، نه احكام موضوعات و ماهیت
زیرا رضا یک حالت  ،توان منشأ معرفي کرددهنده یا اعلام وی را نميمزبور. رضای اذن

تواند مخلوق اراده شخصِ راضي باشد. به علاوه، اعلام رضا دروني انفعالي است که نمي
حقق رضا در درون انسان است، امری غیرانشائي و یک واقعه حقوقي صِرف که اخبار از ت

تواند مستقیماً مانند عقود و ایقاعات موجب پیدایش حق و است. بنابراین، اذن هرگز نمي
 (41: 7، ج3158شهیدی، ).تعهدی باشد

ه فقط نیست، بلك اعتباری موجود هیچ پدیدآورنده اگر این تبیین صحیح باشد، اذن
 اخبار از حق است.نوعي 

 بودن اذننظریه عمل حقوقی . 2. 3

طرفه و ایقاع ي یکیان معتقدند اذن از امور انشادانحقوقگروهي دیگر از فقها و 
باشد که در نتیجه مانند سایر ایقاعات به کاشف لفظي یا فعلي نیازمند مي

 و شودمي واقع آذن اراده به تنها از این منظر، اذن (104: 3ق، ج3435خوانساری، ).است
به  ندارد. اینان معتقدند کسي که نقشي حقوقي عمل این استقرار یا در وقوع مقابل طرف
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دارد و اباحه دهد تا در مال او تصرّف کند، با اذن خویش، آن مانع را برميدیگری اذن مي
د و شودهنده مباح ميکند. در واقع، تصرّف ممنوع با انشای اذنمورد اذن را انشاء مي

توقّفي بر انشای متقابل مأذون و قبول او ندارد. حتي ردّ مأذون نیز مانع تحقق یا بقای 
که آذن از اذن خود برنگشته، شود و او با آنكه اذن را رد کرده است، تا زمانياذن نمي

 : داردمى بیان. م.ق 373 تواند در آن مورد، تصرّف کند. با این وجود، مادهمي
 را آن و بعد باشد گذارده سرتیرى دیوار روى بر دیوار صاحب ناذ به کسى هرگاه
 است همچنین و دیوار صاحب از جدید اذن به مگر بگذارد، مجدداً تواندنمى بردارد،

 تصرفات. سایر

ها تهتخ برداشتن با آن است که ماذون مقنن، حكم علت اندانحقوق از به نظر برخى
اما   (134 :3105 لنگرودى، جعفرى)نمایدمى ءابرا را آن و نموده پوشيچشم خود حق از
 نآ دوباره گذاردن و اجرا شده اذن مورد اول بار براى هاتخته گذاشتن با رسدمى نظر به

 ذنا کسى به زمین مالک اینكه است. مانند نشده داده اذن آن به که است دیگرى امر
 دنکن صورت در بسازد، ساختمانى یا کند، زراعت یا بكارد، درختى او زمین در که دهد

 کشت به مجدد، اذن بدون تواندنمى ذونأم ساختمان، کردن خراب یا و زرع یا درخت
 (72: 3154زاده، فصیحي).کند اقدام بنا مجدد ساختن یا و زرع یا درخت دوباره

: 1ق، ج3448خوانساری، )نظران فقهي همچون محقق خوانساریبسیاری از صاحب
ق، 3432حسیني مراغي، )(، صاحب عناوین472ق، 3435قدیری، )خمیني(، امام 420

ان مانند دانحقوق( و برخي از 318: 3120یزدی، طباطبایي)(، محقق یزدی75: 7ج
( و 703: 3101فیض، )(، علیرضا فیض105: 3، ج3114سنهوری، )عبدالرزاق سنهوری

ودن اذن معتقدند. ب( به ایقاعي 151: 3، ج3182جعفری لنگرودی، )جعفری لنگرودی
مرحوم کاتوزیان نیز به این دیدگاه تمایل دارد. ایشان از مصادیق اذن در قانون مدني، 

گیرد که نتیجه مي 283 و 241، 857، 373، 374، 335، 332، 345، 15مذکور در مواد 
: 3151، ؛ همو08: 3152کاتوزیان، )اذن ایقاع است و چنین اذني همواره قابلیت رجوع دارد

  3ق.م. نیز بدان اشعار دارد. 345که ماده ، چنان(53
 ذن،ا انشای دهد، قصد او ازطبق این دیدگاه، هنگامى که شخصى به دیگرى اذن مى

 گیردب دوش بر یا تعهدی گرداند پایبند آن به را خود خواهدنمي و است ایجاد اباحه تنها
 باشدمي اذونم توان و افزایش اختیار خواستار تنها بلكه بیفزاید، دیگری دارایي به حقي یا

 سبب همین به و مسلّم است اثر اذن همانند سایر اعمال حقوقى تابع چگونگى انشاست،
مثلاً، اگر مالک بدون واگذارى  .کند رجوع خود ایقاع از تواندبخواهد مي هرگاه دهندهاذن

                                                           
 محض اذن موجب به دیگری ملک از کسی انتفاع که مواردی درتمام: »داردمی مقرر. م.ق851 . ماده8

 .«باشد موجود قانونی مانع اینکه مگر کند رجوع خود اذن از بخواهد وقت هر تواندمی مالک باشد،
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ذون تعهدى ننموده أم ،حق انتفاع، به دیگرى اذن دهد که از ملک او عبور کند، در مقابل
و این حق را که بتواند از عبور او جلوگیرى کند، از خود سلب نكرده است، بلكه فقط با 

 انندهم ای مواردپاره همه، این انشاى اذن، ممنوعیت تصرف او را از میان برداشته است. با
 موجب عارض قانون، نظر از رجوع ممنوعیت یا لازم عقد ضمن در رجوع عدم شرط
در همین راستا  (25: 4، ج3151، همو؛ 371: 3157کاتوزیان، ).گرددمي اذن بر لزوم شدن
 روی به دهد که اذن همسایه دیوار به اگرصاحب»قانون مدني مقرر مي دارد:  374ماده 

 خود رجوع تواند از اذنبخواهد مي آن بنا کند هر وقت بگذارد یا روی دیوار او سر تیر
 .«باشد کرده حق را از خود سلب این ملزمي وجه به کند مگر اینكه

 نویسند: لفان حقوقي در توجیه ایقاع بودن اذن ميؤبرخي م
ثانیاً اثر بار شده بر آن توسط قانون همان  .دهداوّلاً، اذن به صورت ارادی رخ مي

دهنده کننده و اذندهنده است و در واقع، قانونگذار اثر مورد نظر ایقاعخواست اذن
دهنده معمولاً به عواقب عمل خود واقف است کند و فرد اذنمل وی بار ميرا بر ع

ه زادقاسم).طرفه است ایقاع استو این چیزی جز عمل حقوقي نیست و چون یک
 (81: 3158و خسروی، 

 نظر برگزیده. 3. 3

ر د اذن، آنچه دانستن حقوقي واقعه یا حقوقي عمل نظر دو از یكي برگزیدن برای
 بیان و حقوقي واقعه از حقوقي باید مورد مداقّه قرار گیرد، بازشناسي عملوهلۀ اول 

 .است دو این تفاوت

 حقوقی واقعه از حقوقی بازشناسی عمل. 1. 3. 3

 ،سازديم مترتب حقوقي آثار هاآن بر قانون که هستند رویدادهایي حقوقي اساساً وقایع
 یا نشده باشد. حتي اگر قصد شده گرفته نظر در فرد حین ارتكاب توسط آثار چه این

 مانيز حقوقي عكس اثر حقوقي آن عمل باشد، این قصد هیچ اثری ندارد. در برابر، عمل
 برای نبنابرای. باشد نظر در آن در حین ارتكاب عمل قانوني آثار تحقق که شودمحقق مي

 راده.ا بیان و آثار گرفتن نظر در اراده، وجود ؛است لازم سه عنصر حقوقي عمل یک وجود
اما این امر سبب  ،در این میان گرچه برخي اعمال انسان منشأ آثار حقوقي است

ها را عمل حقوقي بدانیم. به عنوان مثال، اقرار گرچه منشأ آثار حقوقي شود که آننمي
است و حتيّ اقرارکننده باید دارای اهلیت قانوني باشد، انشاء و یک عمل حقوقي به شمار 

ه صرف اخبار است. همچنین اتلاف که موجب پیدایش تعهد به جبران بلك ،آیدنمي
 بلكه واقعه حقوقي است. ،شود عمل حقوقي نیستخسارت مي

 ،در این موارد ترتب آثار حقوقي به حكم قانون است و اراده شخص در آن اثری ندارد
 زیرا وقایع ،هر فعل ارادی را در زمره اعمال حقوقي به شمار آورد توانپس نميبنابراین 
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 انجام اب بتواند شخص باشد، یعني ارادی فرد اعمال از است آثار نیز ممكن حقوقي دارای
خویش حقي به نفع دیگری و به ضرر خود ایجاد نماید. به عنوان مثال،  اراده به اعمال آن

ند ک خسارت جبران ناگزیر از او برابر در را مال دیگری، خود از بین بردن با تواندفرد مي
ری انجام چنین کا از نیت فرد اگر حتي ،اقدام یک عمل حقوقي نیست این که حالي در

 رفاًص مع الوصف این اقدام .دیگری باشد برابر در خود ساختن بنا به جهاتي مشغول الذمه
ر زننده در برابزیرا بدهكار شدن خسارت ،است حقوقي تبعات و نتایج دارای واقعه یک

 از بین بردن به فعل همین جهت اگر به .نه اراده شخص ،دیگری به حكم قانون است
داشت، باز هم مقررات قانوني نمي را متعهد شدن نیت فرد و شدنمي انجام عمدی طور

 دانست.او را ناگزیر به جبران خسارت مي
اید آثار ذات عمل در حین انشاء مورد توجه و لازم به ذکر است در عمل حقوقي ب

قصد انشاءکننده قرار داشته باشد. به عبارت دیگر، در اعمال حقوقي ترتب اثر مشروط بر 
 نتیجه، دقص (قصد نتیجه)این است که انشاءکننده نتیجه و اثر آن را حین انشاء بخواهد

 روریض عمل حقوقي ایجاد به منظور معنا و لفظ قصد از پس شود کهبه قصدی گفته مي
 خود طلوبم آثار و نتایج بیان نموده، که الفاظي کند قصد فرد این معناست که به است و

: 3157جعفری لنگرودی، )مانند قصد ملكیت در بیع و زوجیت در نكاح ،بگذارد جای بر را
بنابراین فروشنده هنگام انشای عقد بیع باید قصد تملیک مبیع و تملک ثمن را  (842

 ا بیع محقق نخواهد شد.داشته باشد و خریدار نیز باید اثر بیع را بخواهد و الّ
مل ع انشاء قصد وجود بدون هاامامیه است زیرا به تعبیر آن فقهای اتفاق مورد امر این

 د. آنانآیپدیدآورنده عمل حقوقي به شمار مي رکن مزبور قصد و آیدنمي به وجود حقوقي
 نام مرحله این از «مضمون وقوع قصد» و «غایت و قصد»مانند  کلماتي با

 (334: 3ق، ج3440؛ ایرواني، 355تا: ؛ حكیم، بي337ق: 3125طباطبایي یزدی، ).اندبرده
 از سازد. منظورعمل از واقعه حقوقي را متمایز مي مفهوم انشاء قصد وجود واقعدر 

 قصد برعكس 3است.عمل یا قصد نتیجه مترتب بر عمل  مضمون ایجاد قصد ،قصد انشا
 خبر دیگری به شخصي اینكه مانند 7تقریر و حكایت از واقعه گذشته یا آینده است اخبار،

                                                           
المطلوب، فترتب الأثر على تلک العقود و الإیقاعات . و المراد من قصد الإنشاء: قصد إنشاء الأثر 8

موقوف على قصد إنشاء الأثر منها، و لابدّ فی ترتب الأثر من قصد إنشاء الأثر الذی رتبّه الشارع علیها. 

 بالأصل المتقدم و کنقل الملک من عقد النکاح أو الطلاق منه، لا یثمر ثمراً، فلو قصد إنشاء أثر آخر

 (865ق: 8081.ک: نراقی، ر)شاء الأثر المترتب علیه شرعا مما لا بد منه فی ترتب الأثر.الإجماع، فقصد إن

. الإنشاء یوجد مدلوله فی نفس الأمر و الخبر تقریر لا إیجاد؛ و أنّ الإنشاء سبب لمدلوله، و الخبر لیس 8

زمانه، ماضیا  ع لتقرره فیکذلک. و یلزمه أن یتبعه مدلوله، بخلاف الخبر، فإنه تابع لمدلوله، بمعنى أنه تاب

 (800ق: 8086.ک: شهید ثانی، ر)کان أم حاضرا أم مستقبلا.
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 یا و گذشته از اخبار صرفاً این که فروشممي را ماشینم یا و فروختم را ماشینم که دهد
 است. آینده

 مرحوم فاضل نراقي در این زمینه فرموده است: 
 انشاءشده آگاهي داشته باشند ماهیت لازمه آثار از باید انشاءکنندگان عمل حقوقي

 د،باش نداشته اطلاعي دیگری ولي باشد مطلع امر این از هاآن و چنانچه یكي از
 (307ق: 3432نراقي، )شد. نخواهند جاری هرگز آثار این

از دیگر بزرگاني که معتقد است قصد نتیجه عنصر سازنده هر عمل حقوقي است، 
  اند:فرموده ي است. ایشانی خوآیت الله مرحوم

 اءانش قصد وجود فقدان به منتهي ،نتیجه یا قصد عقد محتوای وقوع قصد عدم
 شكیلت عقد باشد، نداشته وجود اعتباری چنین که صورتي در است واضح و شودمي

  (472: 1خویي، بي تا، ج).شد نخواهد

 نمود ،شاءان زیرا قصد ،داردتفاوت  نتیجه قصد با انشاء در مقابل برخي معتقدند قصد
 که داننديم امر بیروني یک را انشاء قصد یعني ،است نتیجه قصد بیروني بروز و خارجي
 (312: 3152جعفری لنگرودی، ).است نتیجه قصد آن دروني ملازم

توان گفت تعیین نوع احكام و آثار ذاتي هر عمل حقوقي وابسته حال با این بیان، مي
انشاکنندگان است یعني با تفاوت در قصد، آثار و احكام اعمال حقوقي از یكدیگر به قصد 

گردد. این در حالي است که در واقعه حقوقي آثار و احكام عمل در نتیجه اراده متمایز مي
نگام زننده در هکه اگر خسارتهمچنان ،کندبلكه قانون آثار آن را معین مي ،فاعل نیست
خواهد بود.  خسارت جبران به ناگزیر باشد نداشته خود اقدام حقوقي نتایج به زیان توجهي

 راراده او تغیی باشد ولي او اراده از ناشي است ممكن هم نظر مورد فرد رفتار تردید، بي
 آورد.آن رویداد به وجود نمي حقوقي وضعیت در را نظر مورد

 تبیین دیدگاه منتخب در تحلیل ماهیت اذن. 2. 3. 3

نگارندگان، اذن وجود انشایي ندارد و حقیقت آن چیزی جز یک واقعه حقوقي به نظر 
اند، معرفي کرده ءلفان که آن را انشاؤاعلامي دارای آثار حقوقي نیست و نظر برخي از م

قي را حقو آثار جریان که دلیل این به توانگمان، اذن را نميباشد. بيقابل قبول نمي
 اراده هاینكه ب از حقوقي قبل آثار جریان زیرا ،کرد معرفي حقوقي عمل و درپي دارد، انشاء

دهنده در زمان ای که اگر اذناست به گونه قانون از شود، متأثر داده نسبت دهندهاذن
قصد نتیجه(، باز هم تصرف )اعلام رضا از اباحۀ تصرف ایجاد شده در مال خود غافل باشد

 او نماشی از رفیقش که دهد اذن فردی س، اگربراین اسا .کننده مجاز خواهد بوداستفاده
 ایقاع نه و شده توافق اراده انشایي طرفین ایجاد با که است نه عقد اذن این کند استفاده

 باشد.  آمده وجودبه که با یک پیمان یک طرفي است
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 هنگامي که یعني ،است رخصت تصرف مأذون در مال آذن اذن، اثر که دانست باید
 دهرچن ،شودمي مباح مأذون تصرف بهره ببرد، او مال از دهدمي اذن دیگری به شخصي

 رادها آفریدۀ دیگری مال در تصرف جواز زیرا ،آذن نتایج این اقدام را قصد نكرده باشد
ی و بلكه ،است نكرده ایجاد دهندهاراده اذن را اباحه آذن نیست. به عبارت دیگر، حكم

 سازد.يم مترتب اثری رضا اعلام این قانونگذار بر که داردمي اعلام را خویش رضایت تنها
 گانهپنج احكام زیرا واضع ،اصولاً حكم اباحه توسط شارع مقدس جعل شده است

 فردی هیچ نهایت در ،است شارع اباحه( و حرمت کراهت، استحباب، وجوب،)تكلیفیه
 دهنده با دادناذنپس . کردم مباح را عمل فلان یا و حرام را عمل فلان بگوید تواندنمي

 ردهک رفع حرمت تنها بلكه ،ذونأحقي برای م نه کرده ایجاد تكلیفي برای خود اذن نه
دهنده مانع را از سر راه شخصي که قانوناً ممنوع از تصرف و اذن است. به دیگر سخن،

دارد مانند اذن صاحب مغازه به مشتری در معاینه محروم از رهایي عمل بوده است برمي
رو هنگامي که پدر یا جد پدری به دختر خود اذن برای ازدواج قبل از خرید. ازاینکالا 

بلكه درحقیقت این منع  ،کندق.م.( چیزی را از نظر حقوقي ایجاد نمي 3441ماده )دهدمي
تواند به کمک قصد خود عقد دارد و بعد از پیدایش این اذن، مأذون ميرا از میان برمي

 و به داردبرمي راه سر از را مانعى قانونگذار قانونى، چنین در اذننكاح را منعقد کند. هم
 ثرا بنابراین، .کند تصرّف آن در و بردارد را آن که دهدمى اذن پیدا شده، اشیاى یابنده

 و عیني خواه ایجادحق، زیرا اسباب ،حق ایجاد نه دانست اباحه و جواز تصرف باید را اذن
 در زج که آیدمي به دست نتیجه این هاآن مطالعه با که شده احصاء قانون در دیني، یا

 در باید همواره دیگران برای حق ایجاد دارد، قراردادی منبع نیز آن که موارد خاص
 (314: 3158شهبازی، ).آید عمل به قرارداد چارچوب

تواند به هر طریق که متمایل است اند که اذن در ید آذن بوده و ميبرخي گمان کرده
تواند مأذون را در اتلاف مال توسعه داده و مضیق نماید. به عنوان مثال، آذن مي آن را

مجاز نماید و یا اینكه محدود نماید و مختص به تصرفي خاص نماید. پس اذن یک عمل 
دهنده است. زیرا میزان تصرف مأذون در مال مورد اذن وابسته به اراده اذن ،حقوقي است

آذن است و این امر توسط شارع تأیید و امضا شده است. در حكم اباحه نیز مورد خواست 
اینجا اعتبار ناشي از تایید شارع است اما ایجاد آن نیز توسط آذن از باب صادرکننده اذن 

 (82: 3110ملیحي، ).قابل انكار نیست
اذن در  ،توان ابراز داشت، این است که مطابق قاعدهپاسخي که به این سخن مي

دهنده به شخصي اذن دهد، متعلق اذن محدود شيء اذن در لوازم آن است، هرگاه اذن
 مثلاً .شودبلكه کلیه لوازم مورد اذن را نیز شامل مي ،گردددهنده نميبه عبارت اذن

 هب اذن بر او اذن کند، استفاده او محصول زمین از دهدمى اذن دیگرى به که شخصي
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گونه این، بنابراین، (70: 0ق، ج3431بجنوردى، )کندمى ز دلالتنی زمین به شدن داخل
 به تردقیق اگرعلاوه بر این،  نیست که تصرف مأذون همیشه محدود به اراده آذن باشد.

یرا اراده ز ،کندنمي انشاءدهنده مباح بودن مورد اذن را اذن که یابیممي در بنگریم موضوع
دهنده زمینه را برای جعل قانونگذار بلكه اذن ،آوردانسان حكم شرعي را به وجود نمي

ا ایجاد اباحه ر دهنده با اراده انشایياذنمعتقدند  که کسانيسازد. افزون بر این، فراهم مي
 اند.ای بر سخن خود ارائه نكردهکنندهکند، دلیل قانعمي

 سانان اراده حقوقي محتاج عمل یک و نتایج پیامدها همه ممكن است گفته شود وقوع
 معد اگر شود حتيحقوقي محقق مي عمل فاعل اراده بدون آثار این از برخي و نیست

ه نكاح قصد کند ک حین عقد در زوج اگر . به عنوان مثال،کند قصد نیز را آن پیدایش
 ،یابدنكاح با اثر توارث تحقق مي ای ندارد و عقدهمسرش از او ارث نبرد، این قصد نتیجه

پس اذن نیز یک عمل  .است داده قرار عقد نكاح آثار از را بردن ارث مقررات قانوني زیرا
 به توجهي انشاء هنگام دهندهحقوقي است که اثر حقوقي خاص خود را دارد هرچند اذن

 باشد. آن نداشته آثار و ملازمات از برخي
وصف جوهری عمل حقوقي که موجب امتیاز آن  گفتتوان در پاسخ به این انتقاد مي

 اءانشفاعل عمل حقوقي آثار ذاتي آن عمل را حین  شود آن است کهاز واقعه حقوقي مي
آن  رایب که آثاری کلیه قصد نتیجه(، سپس)کندمي ایجاد خود اراده با نماید وميقصد 
 ندهکنانشاءمشخص شود  یابد. در این میان چنانچهشده، تحقق مي مقرر حقوقي عمل
ذاتي را قصد ننموده یا عكس آن را قصد نموده است، باز هم آن  غیر آثار حقوقي، عمل

است،  اتيذ اثر بیع، عقد در مالكیت انتقال شود. به عنوان مثال،آثار و نتایج مترتب مي
عمل  با این وصف، اذن .است ذاتي غیر اثر ضمان بایع قبل از قبض مبیع یا خیارات ولي

قصد اباحه و جواز تصرف، اعلام  به که نیست لازم دهندهزیرا اذن ،حقوقي نخواهد بود
رضایت او به نحوی احراز یا  که است کافي بلكه ،رضایت کند تا اثر اذن محقق شود

هي، اگر وانگ .نیست حقیقي رویداد این از ارکان نتیجه قصد دیگر، بیان اعلام شود. به
عمل حقوقي باشد قصد انشاء در تمام مصادیق آن شرط است در حالي که پر واضح اذن 

است در اذن فحوا و اذن به شاهد حال اراده انشایي وجود ندارد. در اذن به شاهد حال به 
 الکم لوازم از تواندمى بردمى پى ملاحظه ارتباطى که بین مالک و متصرف است فرد

چیزی را انشاء و ایجاد  دهندهدر این مورد اذن (143 :3ق، ج3441شفتى، ).کند استفاده
 گونه این در تصرف است. جواز کرده پیدا علم مالک اذن به بلكه تنها متصرف ،ننموده
 باشد.نمى اذن عناصر از نشده حاکي از آن است که انشاء واقع انشاء کهآن با موارد
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 گیرینتیجه

 : است شده ابراز نظر دو اذن، ماهیت حقوقي درخصوص
 هن و است عقد نه رو،ازاین است، حقوقي واقعه بلكه نیست، حقوقي عمل اذن، .3
 انشا را چیز هیچ دهندهاذن. است ارادی عملي شهادت و اقرار همانند حال، این با ایقاع؛
 اثری رضا اعلام این بر شارع که داردمي اعلام را خویش رضای تنها بلكه کند،نمي

 نعم این اذن، وجود با شارع ولي است، ممنوع غیر مال در تصرّف مثلاً سازد؛مي مترتب
 .داردبرمي را

 اذن موضوع شدنمباح دهنده،اذن و است ایقاع یعني طرفه،یک حقوقي عمل اذن،. 7
 در ذونأم و یابدمى تحقق دهندهاذن با قصد انشایي اذن بودن جانبهیک .کندمي انشاء را

 بقاى یا تحقق مانع نیز ماذون رد ىحتّ .ندارد نقشى حقوقى عمل این استقرار یا پیدایش
رجوع  خود اذن دهنده ازاذن که زمانى تا است، کرده رد را اذن او كهآن با و گرددنمى اذن

 .کند تصرف مورد آن در تواندمى نكرده،
را زی ،با تحلیلي که از هر دو نظر ارائه شد، اذن را نباید عمل حقوقي قلمداد کرد

ه شود آن است کویژگي اصلي عمل حقوقي که موجب تفكیک آن از واقعه حقوقي مي
کننده عمل حقوقي، نتیجه مترتب بر آن عمل را قصد نموده و مایل به آن است در  ءانشا

 دهدهناذن اراده اینكه به از آثار آن قبل ای است حقوقي که جریانحالي که اذن پدیده
ولي  ،شودعمل حقوقي از اراده انشایي حاصل مي است. ونقان از شود، متأثر داده نسبت

 اراده آذن مانند اراده مقر در حین اقرار فاقد چهره انشایي است.
 

 

 

 

 :منابع و مآخذ

 قرآن کریم

 قم: نشر ، 5چ، 51ج ،لسان العربق(، 5041)مکرمبنابن منظور، محمد

 .حوزهادب 

 قم: مطبعه 5چ، 2ج ،حاشیه المکاسبق(، 5051)اصفهانی، محمدحسین ،

 .العلمیه

 تهران: انتشارات ، 21چ، 5ج ،حقوق مدنی(، 5111)امامی، سیدحسن

 . هاسلامی
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 قم: 5چ، 5، جالمیسره ۀالفقهی ۀالموسوعق(، 5051)انصاری، محمدعلی ،

 .مجمع الفکر الاسلامی

 قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1ج ،المکاسبق(، 5024)انصاری، مرتضی ،

 چاپ اول.

  ،5چ ،5ج حاشیه المکاسب،ق(، 5041)على بن عبد الحسینايروانى ،

 .ت فرهنگ و ارشاد اسلامىتهران: وزار

 قم: نشر 5چ، 1ج القواعد الفقهیه،ق(، 5051)بجنوردى، سید حسن ،

 .الهادی

 تاثیر اراده در حقوق مدنی(، 5111)جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 

 تهران: گنج دانش.، 2چ

 تهران: گنج دانش51چ ،وژی حقوقترمینول(، 5112)ــــــــــ ،. 

 دانش گنج كتابخانه تهران:، 5چ ،اموال حقوق(، 5111)ــــــــــ. 

 5چ ،تجارت و مدنى حقوق المعارف ۀداير(، 5111)ــــــــــ ،

 .راستا چاپ بنیاد تهران:

 تهران: 1چ الفارق: دائره المعارف عمومی حقوق،(، 5111)ــــــــــ ،

 . گنج دانش

 تهران: گنج دانش5چ، 2ج ،حقوق مدنی هفلسف(، 5114)ــــــــــ ،. 

 قم: ، 5چ، 2ج ،العناوين الفقهیهق(، 5051)حسینی مراغی، میرعبدالفتاح

 . الاسلامیالنشر  ۀمؤسس

 بهمن 22، قم: انتشارات 5چ نهج الفقاهه،تا(، بی)حکیم، سید محسن. 

 المختصر النافعجامع المدارک فی شرح ق(، 5041)خوانساری، احمد، 

 .، تهران: مکتبۀ الصدوق2چ، 1ج

 الطالب فی شرح المکاسب ۀمنیق(، 5051)محمدبنخوانساری، موسی، 

 .النشر الاسلامی ۀتقريرات میرزای نائینی، قم: مؤسس، 5چ، 5ج

 قم: مکتبه الداوری5چ، 2ج ،مصباح الفقاههتا(، بی)خويی، ابوالقاسم ،. 
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 المفردات فی ق(، 5040)محمدبنالحسینالقاسم راغب اصفهانی، ابی

 . ، قم: دفتر نشر الکتاب5چ ،غريب القرآن

 1ج ،تاج العروس من جواهر القاموستا(، بی)زبیدی، محمدمرتضی ،

 بیروت: مکتبه الحیاه.

 المدنیالوسیط فی شرح القانون(، 5114)سنهوری، عبدالرزاق احمد ،

، قم: انتشارات 2چ، 5جكیا، ترجمه مهدی دادمرزی و محمدحسین دانش

 .دانشگاه

 ۀتحفه الابرار الملتقط من آثار الائمق(، 5041)شفتى، سید محمد باقر 

 .ارات كتابخانه مسجد سیداصفهان: انتش، 5چ، 5ج ،الاطهار

 ،5چ حقوقی، اعمال جواز و لزوم مبانی (،5111)حسین محمد شهبازی ،

 .دادآفرين فرزانگان حقوقی مطالعات سسهؤتهران: م

 قم: ، 5چ تمهید القواعد،ق(، 5051)الدين بن علىشهید ثانى، زين

 .اسلامى حوزه علمیه قم انتشارات دفتر تبلیغات

 فی شرح  ۀالبهی ۀالروضق(، 5054)ــــــــــــــــــــــــــــ

 قم: انتشارات داوری.، 5چ، 1ج ،الدمشقیه ۀاللمع

 2ج ،تعهدات حقوق مدنی: اصول قراردادها و(، 5111)شهیدی، مهدی ،

 تهران: انتشارات مجد.، 0چ

 حقوق مدنی: تشکیل قراردادها و تعهدات(، 5111)ــــــــــــ، 

 تهران: انتشارات مجد.، 1چ، 5ج

 5چ المکاسب، ۀحاشی ق(،5111)كاظم محمد سید يزدی، طباطبايی ،

 الاسلامیه. دارالمعارفتهران: 

 فارسی()جوابسؤال و (، 5111)ـــــــــــــــــــــــــــــ، 

 .ن: مركز نشر علوم اسلامیتهرا، 5چداماد، مصطفی محقق :تحقیق

 قم:، 2چ ،اذن و آثار حقوقی آن(، 5114)رضازاده، علیفصیحی 

 انتشارات بوستان كتاب.
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 ،انتشارات :تهران، 0چ ،اصول و فقه مبادى (،5111)رضاعلی فیض 

  تهران. دانشگاه

 مسئولیت »(، 5111)فارسانی علیزاده سید مرتضی و خسروی قاسم

 های حقوقی،فصل نامه ديدگاه ،«مدنی آخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی

 .11-12، ص04-05ش

 الله ۀ تقرير بما افاده آي ،کتاب البیعق(، 5051)حسن قديری، محمد

م و نشر آثار امام تهران: مؤسسه تنظی، 5چالخمینی،  العظمی الامام

 .خمینی

 1چ ،حقوق مدنی: اموال و مالکیت(، 5112)ناصر كاتوزيان، امیر ،

 .تهران: نشر میزان

 تهران: نشر 0چ ،حقوق مدنی: ايقاع(، 5111)ــــــــــــــــــ ،

 .میزان

 عقود معین: عقود مدنی: حقوق دوره(، 5111)ــــــــــــــــــ 

 .هران: شركت سهامی انتشارت، 1چ، 0ج دين، های وثیقه - اذنی

 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(، 5111)ــــــــــــــــــ، 

 تهران: نشر میزان.، 54چ

 نجف: مکتبه 5چ، 0ج ،تحرير المجلهتا(، بی)الغطاء، محمدحسینكاشف ،

 .النجاح

 نجف، 2چ، 2ج الاحکام، وجیزه ،(ق5111)ــــــــــــــــــــــ :

 .الغطاء كاشف مؤسسه

 حقوق قراردادها در فقه (، 5111)و همکاران داماد، مصطفیمحقق

 تهران: انتشارات سمت.، 5چ، 5ج ،امامیه

 تهران: ، 5چ، 0ج ،التحقیق فی کلمات القرآن(، 5111)مصطفوی، حسن

 .نشر آثار علّامه مصطفوی مركز
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 مفهوم شناسی اذن و آثار آن در فقه »(، 5111)مصطفی ملیحی، سید
، 11دينی، ش مجله پژوهش ،«امامیه با تکیه بر آيات و روايات

 .11-10:ص

 ه قم: مؤسس، 0چ، 2ج ،کتاب البیعق(، 5054)اللهخمینی، روحموسوی
 .مطبوعاتی اسماعیلیان

 (آبادی خرم تقريرات)البیع کتاب( ق5051)ـــــــــــــــــــ، 
 .خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه: قم، 5چ

 21ج ،الاسلامجواهر الکلام فی شرح شرائع تا(، بی)نجفی، محمدحسن ،
 .، تهران: دارالکتب الاسلامیه1چ

 عوائد الأيام فی بیان ق(، 5051)نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى
قم: انتشارات ، 5چ ،قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام

 .ت اسلامى حوزه علمیه قمدفتر تبلیغا
 حقوقیتحلیل فقهی شخصیت (، 5111)و همکاران فخلعی، محمد تقی، 

 .1-14:، ص1های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شآموزه

 پژوهشی (، 5111)اكبری بابوكانی، احسانفخلعی، محمدتقی و علی
های جمعی و حقوق ناشی از فقهی در مالیت و مالکیت خبر در رسانه

 .541-512 :، ص11، ش01، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، سآن
 تهران: كتابخانه گنج52، چحقوق تجارت(، 5111)كاتبی، حسینقلی ، 

 دانش.

 تهران: 1، چايقاع -اعمال حقوقی: قرارداد (،5111)كاتوزيان، ناصر ،
 شركت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.

 مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی (، 5112)ـــــــــــــ
 ، تهران: شركت سهامی انتشار.11، چايران

 دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت(، 5111)ـــــــــــــ ،
 ، تهران: میزان.1چ

 قم: چاپخانه مهر.5، چالقواعد الفقهیه(، ق5051)لنکرانی، محمد فاضل ، 
 تهران: 52، چ2و5، جقواعد فقه، ق(5041)د مصطفیمحقق داماد، سی ،

 مركز نشر علوم انسانی.
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 تهران: 5، چمینظری به اقتصاد اسلا(، 5111)مطهری، مرتضی ،
 انتشارات صدرا.

 قم: مدرسه 1چ ،2ج ،القواعد الفقهیه (،ق5055)ناصر ،شیرازی مکارم ،
 .امیرالمومنین

 قابل وصول به صورت آنلاين  ،استفتائات، ــــــــــــــــــ
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=12&lid=0&catid=&mid=100062در:

 قم5چ، 2ج ،هالوسیل تحريرتا(، بی)اللهد روحموسوی خمینی، سی ، :
  مؤسسه مطبوعات دار العلم.

 های های شغلی در شرکتاستفاده از فرصت(، 5111)نصیری، مرتضی
 .511-511 :، ص0، ش2، فصلنامه تأمین اجتماعی، سايرانی

 5چ ،اجتماعی در ايران تأمینمبانی حقوقی (، 5112)ــــــــــــــ ،
 .عالی پژوهش تامین اجتماعی: مؤسسه تهران

 احکام فقهی کاهش ارزش  (،5110)د محمودهاشمی شاهرودی، سی
 .12-11: ص، ، فقه اهل بیتپول

 فقه اهل پول جديد از نگاه انديشمندان(، 5111)يوسفی، احمدعلی ،
 .541-514:، ص51ش ،0س، البیت
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